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داستان جنایى

ســرگرد که از دســتور دادســتان براى آزادى 
شــاهرخ عصبانــى بود، از اتــاق بازجویى بیرون 
آمد تا راهى خانه شــود. باران شــدیدى مى بارید. 
قطره هاى باران مانند رشــته اى بلورین، آســمان 

را بــه زمین دوخته بودند.
کارآگاه چترش را باز کرد و بالاى سرش گرفت، 
اما چند قدم بعد، چتر را بســت و ترجیح داد زیر 
باران قدم بزند تا شــاید عصبانیتش کم شــود. در 
طول راه چند بار اظهارات شــاهرخ را مرور کرد. 
شم پلیسى اش مى گفت، او در این جنایت نقشى 
نداشته است. از طرفى دیگر کسى غیر از شاهرخ 
با لاله ارتباط نداشت که دست به این جنایت بزند. 
تنها گزینه ردپاى مردى بود که لاله او را مخفى 
کرده و درباره اش حتى با صمیمى ترین دوستش 
هــم حرفــى نزده بود. ایــن احتمال وقتى قویت 
گرفت که سردى لاله از شاهرخ بى دلیل مى ماند.

عقربه هاى ســاعت 10 شــب را نشان مى داد 
که سرگرد به خانه رسید. بارانى اش را مقابل در، 
بیرون آورد و وارد شــد. همســرش به استقبالش 

آمــد. بــا دیدن او در آن حالت دلش ریخت.
رضا چى شده؟

مگه قراره چیزى بشه؟
آخه با این وضعیت اومدى خونه. تو آینه نگاهى 
به خودت بنداز، مثل موش آب کشــیده شــدى. از 
اداره هم چند بار زنگ زدند و سراغت را گرفتند.

نگفتند چیکار دارند؟
نه. فقط گفتند تیمســار کار مهمى داره.

کارآگاه از داخل کمد حوله اى برداشــت و ســر 
و صورتش را خشک کرد و به سمت تلفن رفت. 
شماره دفتر تیمسار را گرفت. سربازى از آن سوى 
خط تلفن را جواب داد و گفت تیمسار به خانه رفته 
و خواسته سرگرد با خانه شان سریع تماس بگیرد.
ایــن رفتار تیمســار و عجلــه اش براى تماس 
سرگرد، او را نگران کرده بود. سریع شماره خانه 
تیمسار را گرفت و بعد از چند دقیقه رئیس آگاهى 

پشت خط آمد.
سرگرد معلومه کجایى؟

خانــه هســتم قربــان. نیاز به کمى فکر کردن 
داشتم و پیاده آمدم.

از پرونده قتل زن پرســتار چه خبر؟ 
فعلا هیچى. یک مظنون داشــتیم که اون هم 

با دســتور دادستان آزاد شد.
دستور دادستان درست بود و تو زدى تو جاده 
خاکى. سریع خودت را به میدان راه آهن برسان.

چشم اما براى چه کارى؟
قاتل یک زن دیگر را هم کشت و این بار خبر 

به گوش خبرنگارها رســید و افســر ما بى خبر از 
همه جا دنبال پســر تیمساره.

ســرگرد از شــنیدن این خبر یکه خورد. بعد از 
خداحافظى بارانى و کلاهش را از کمد برداشــت 

و از خانــه بیرون زد.
در خیابان دربستى گرفت. از چند خیابان قبل 
از میدان راه آهن ترافیک شــده بود. ســرگرد که 
حوصله ماندن در ماشــین را نداشــت، پیاده شد و 
با قدم هاى تند، خودش را به میدان رساند. مردم 
زیر باران جمع شــده بودند و درباره قتل یک زن 

صحبت مى کردند.
جنــازه در کنــار جوى آب افتاده بود و ماموران 
به مردم اجازه نزدیک شــدن نمى دادند. کارآگاه 
کارتش را نشان داد و از حلقه ماموران گذشت. زن 
جوان کت و دامن به تن داشت و طناب قهوه اى 
کــه دور گردنــش گــره خورده بود، خبر از جنایت 
ســریالى مى داد. دقایقى بعد آمبولانس پزشــکى 
قانونــى جمعیــت را شــکافت و در محوطه توقف 
کرد. سرگرد دستور انتقال جسد به پزشکى قانونى 
را صادر کرد. از دکتر هم خواســت معایناتش را 
در پزشــکى قانونــى انجــام دهد تا زودتر صحنه 

جمع شود.
با انتقال جسد، افرادى که کنجکاو در اطراف 
میدان و حتى بالاى درخت نظاره گر جســد زیر 
باران بودند، راهى خانه هایشان شدند. سرگرد بعد 
از صحبت با مامور ژاندارمرى متوجه شد که جسد 
توسط یک عابر ساعت 19 و 30 دقیقه بعدازظهر 
شب در جوى آب پیدا شده بود. کسى این زن را 
نمى شناخت و به نظر مى رسید قاتل با ماشین او 
را بــه میــدان منتقــل و در جوى آب رها کرده بود.

این زن هم با طناب قهوه اى خفه شــده بود. 
ماجراى جنایت، سرگرد را با معمایى پیچیده روبه رو 
کرده بود. به پزشکى قانونى رفت تا شاید سرنخى 
از ماجرا به دست بیاورد، اما به سرنخ مهمى نرسید. 
تنهــا نکتــه مهمى که پزشــک جنایى به کارآگاه 
گفت، درباره زمان قتل بود. حدود ســه ســاعت از 
قتل مى گذشــت و رد طناب روى گردن حکایت 

از جنایت توســط قاتلى با زور بالا داشــت.
سرگرد وقتى به خانه رسید، هوا در حال روشن 
شده بود. دوش گرفت و شروع به نوشتن گزارش 
تحقیقاتش در شــب گذشــته کرد تا بتواند با کنار 
هم گذاشتن پازل هاى این جنایت، ردى از قاتل 

پیدا کند.
بررسى دو جنایت در کنار هم، نشان داد قاتل 
مــردى قوى هیکل اســت کــه با طناب قهوه اى 
قربانیان خود را خفه مى کند. او سراغ زنان جوان 
مى رود و بعد از کشتن آنها، جنازه را در جوى آب 
رها مى کند تا زودتر پیدا شوند. این که بعد از قتل، 
طناب را به دور گردن قربانیان گره مى زد، براى 
این بود که نشــان دهد قتل ها توســط یک نفر در 
حال انجام اســت. دو جســد در شــب هاى بارانى 

کشف شده بودند.
قربانــى اول یــک پرســتار بود که هیچ ارتباط 
مشــکوکى با کســى نداشــت و هویت دومین 
قربانى هنوز شناســایى نشــده بود. هویت دومین 
زن مى توانست نقطه مشترك دیگرى در پرونده 
باشــد و کارآگاه را یک قدم به قاتل نزدیک کند، 
به همین خاطر بدون این که بخوابد راهى پلیس 
آگاهــى شــد تا تحقیقات بــراى هویت مقتول را 

آغاز کند.

قسمت هفتم    

محمد غمخوار

آنچه گذشت
یک روز پاییزى ســال 1354، کارگران 
شــهردارى هنگام باز کردن جوى آبى 
که گرفته بود، با جســدى در میان ملحفه 
در زیــر پل رو به رو شــدند و موضوع را 
بــه ژاندارمرى اطلاع دادند. ســرگرد 
ترابــى از کارآگاهــان باتجربه پلیس 
آگاهى مسؤول رسیدگى به این پرونده 
شــد. در تحقیقات مشخص شد، لاله، 
پرســتار بیمارستان قربانى این جنایت 
بوده اســت. با شناسایى پدر لاله، او به 
پزشــکى قانونى رفت و توانست جسد 
دخترش را شناســایى کند. تحقیقات 
نشــان داد، لاله بعد از فوت شوهرش 
در خانــه ارثیــه اى او زندگى مى کرد و 
ارتبــاط خوبى با خانواده اش داشــت. 
بــا تحقیق از دوســت صمیمى و همکار 
لاله، ردپاى مرد جوانى به نام شــاهرخ 
در این پرونده به دست آمد. شاهرخ پسر 
یکى از ســناتورهاى سرشناس بود که 
کارآگاه پس از پافشارى براى بازجویى 
از او، توانست حکم توقیف و بازجویى از 
شاهرخ را بگیرد؛ به همین خاطر سریع 
به خانه ســناتور رفت. شــاهرخ بعد از 
دســتگیرى به اداره قتل منتقل شد، اما 
منکــر قتل زن جوان شــد و ادعا کرد او 
را فرامــوش کرده و آخرین قرارشــان 
یک مــاه قبــل بود. دقایقى از شــروع 
بازجویى نگذشــته بود که دادســتان 
با ســرگرد تماس گرفت و دســتور داد 

شاهرخ را آزاد کند.


